
  
  
  

  سعادت و شقاوت در حيات جاويدان از نگاه ابن سينا 
  

  ∗حميدرضا خادمي
  

  چكيده
سعادت وصفي مرتبط با لذت و بهجتي است كه بـراي يـك موجـود در اثـر                  

مراتب داشتن لذت و    . پذيرد  مي اش تحقق  برخورداري از كمالات و خيرات وجودي     
 تفـاوت   ،در نتيجـه  طور طبيعي مقتضي تشكيكي شدن سعادت و شقاوت و           هالم ب 

ابن سـينا بـا توضـيح سـعادت و          . يافتن درجات سعدا و دركات اشقيا خواهد بود       
  بالاترين مقام انساني تلقي    ،شقاوت در حيات جاويدان، نفس عاقله را پس از مرگ         

دهد آن است كه      مي  مهم در تصويري كه ابن سينا از جاودانگي ارائه         ة نكت .كند مي
 عقل بالفعل رسيده    ةبه نفوسي تعلق دارد كه به مرتب       در ظاهر    اي  چنين جاودانگي 

مـل اسـت كـه او بـراي          ابن سينا قابل تأ     داشت اين دغدغة   اما بايد توجه  . باشند
ي داشته باشند يا    يتوانند درك الم و لذت جز      توجيه اين كه نفوس بدون ابدان نمي      

 ويي در گـرو بـدن اسـت،         ي كاركرد نفس براي دريافت امور جز      ،به عبارت ديگر  
خواهد نفوس ناقص ابزاري به منزله بدن دنيوي در اختيـار داشـته باشـند تـا                  مي

بتوانند به تكميل خود ادامه دهند و از اين طريق بر شمار نيك بختان افزوده شود                
با اين بيان، اين مقاله بر آن است كه به تبيـين و       . اي كثيرالخير باشد   و معاد پديده  

  . اويدان از نگاه ابن سينا بپردازدبررسي سعادت و شقاوت در حيات ج
     حيات جاويدان  -5      الم -4    لذت   -3    شقاوت   -2    سعادت   -1 :هاي كليدي  واژه

   ابن سينا-8      معاد جسماني-7      تكامل  -6
  

  مقدمه. 1
در توضيحات صريح يا ضمني حكيمان مسلمان در باب سـعادت و شـقاوت، خـود را بـا                   

هاي معنايي اين واژگان     لفهؤبينيم كه كم و كيف م       مي اظ و اصطلاحات مواجه   اي از الف   شبكه
 نقاط التقا و انفكاك بار ،ها با يكديگر به صراحت روشن نبوده   چنين چگونگي ارتباط آن    و هم 
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خير، بهجت، كمال، لذت، مصلحت و سـعادت        : ها واضح نيست؛ اصطلاحاتي مانند     معنايي آن 
در دام ح نشده يا دست كم به سرعت و سهولت  يا به خوبي تشري  ها هاي معنايي آن   لفهؤكه م 

ها و  از اين رو پيش از هرگونه توضيحي در مورد سعادت و شقاوت و علل آن        . افتد فاهمه نمي 
و بـا تـشريح     نمـود   بحث از معاد، نخست بايد ابهام اين شبكه مفهومي را به درستي تبيـين               

  .ها را روشن ساخت معناي اين اصطلاحات، ارتباط هر يك از آن
سو و بين شقاوت و الم از سوي ديگر ارتبـاطي وثيـق اسـت،                ميان سعادت و لذت از يك     

طور مستقيم به سراغ لذت و الـم رفتـه،    هسينا در مقام بيان سعادت و شقاوت ب      چنان كه ابن  
هم اكنون پرسـش اساسـي ايـن اسـت كـه آيـا       . سپس به تبيين و تقسيم آن پرداخته است   

 لذت است؟ و دستيابي به لذت يعني رسيدن به سعادت؟ يا آن كه هـر چنـد                  سعادت همان 
  سعادت مستلزم لذت است، هر لذتي مستلزم سعادت نيست؟

توان هر لذتي را سعادت و هر رنج و تعبي را شقاوت بـه شـمار              حقيقت آن است كه نمي    
هـاي    لـذت  تـر كـشانده يـا از       بـه رنجـي بـزرگ     آورد؛ چرا كه گاه لذاتي هستند كه آدمي را          

تر مصونيت   هاي بزرگ  هايي است كه آدمي را از رنج       كه رنج  د، چنان ننماي  مي تري محروم   مهم
بايد لذتي دانـست      مي بنابراين سعادت را  . گرداند  مي اصلتري و  هاي عالي  بخشيده يا به لذت   
د تري نشود و شقاوت را نيز بايد رنجي به شمار آور           تر يا موجب رنج بزرگ     كه مانع لذت مهم   
  ).62-60: ، صص23(تر نباشد  تر، يا مقدمه لذتي مهم كه مانع رنج بزرگ

  
  تعريف و تقسيم لذت. 2

ك  بـه المـدرِ    ك يلتـذّ  و اذا كان كل مـدر     ": گويد  مي  اين گونه  الحكمه عيون ابن سينا در  
ايـن تعريـف همـان تعريـف اكثـر          ). 73: ، ص 10 ("هو اللذه و هـو فـي ادراك الملائـم         فهذا  

خـروج از   "به  ه كساني كه لذت را      ي با تخط   و معاد  أمبددر كتاب   .  است انفولسيمتكلمان و ف  
 ـادراك ملا "انـد، لـذت را بـه          تفـسير كـرده    "جوع به حال طبيعي   حالت غير طبيعي و ر      "مئ

داند كـه يـا باعـث كمـال           مي م يا موافق را چيزي    يو امر ملا  ) 110: ، ص 9(نمايد    مي تعريف
 شـفا  الهياتو در   . )77: ، ص 6( خاص جوهر مؤثر باشد      جوهر شود و يا در كمال يافتن فعل       

: ، ص 3( تعريـف كـرده      "مئم من جهه ما هو ملا     ئادراك ملا "، لذت را به     قيدينيز با افزودن    
 كمـال بالفعـل     ،قـوه م نيز آن را به حصول كمالي كه نسبت بـه يـك              ئدر توضيح ملا  ). 397

  ).462:  صهمان،(كند   ميشود، تفسير  ميمحسوب
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از لذت ايـن    دهد و مقصود نهايي خود را         مي  تعريف جامعي ارائه   اشاراتسينا در   اما ابن   
ان اللذه ادراك و نيل لوصول ما هو عنـد المـدرك كمـال و خيـر مـن               ": نمايد  مي گونه بيان 

  ).343 و 337: ص، ص4 ("و لاشاغل و لامضاد للمدركحيث هو كذلك 
 البته ادراكي حضوري كـه از       ،است اين تعريف اخير، حقيقت لذت از سنخ ادراك          ةبر پاي 

شـود و ايـن       مـي  آيد، حاصـل    مي شمار هچه در نظرش خير و كمال ب       يابي مدرك به آن    دست
  .باشد  ميمطلب خود ناظر بر نسبي بودن لذت و الم

 ،جــا كــه حقيقــت لــذت نــوعي ادراك اســت و ادراك نيــز بــه تبــع قــواي ادراكــي از آن
سـو   ا با تقسيم قواي ادراكي به ظاهري و باطني از يك          پذير است، بر اين مبنا ابن سين       تقسيم

اي را بـراي لـذت       و وهم و عقل از سوي ديگر، اقسام سه گانه         و تقسيم قواي باطني به خيال       
  :شمرد  ميبر

  ؛آيد  ميحاصللذت حسي ظاهري كه از طريق حواس ظاهري  -1
 ؛لذت حسي باطني كه بر خاسته از ادراكات خيالي و وهمي است -2
  1.گيرد  ميتأذت عقلي كه از ادراكات عقلي نشل -3

ملاصدرا نيز با پذيرش همين تحليل، لذات و آلام را به اعتبـار قـواي ادراكـي بـه لـذت                     
چون ابن   وي هم،علاوه بر اين). 132: ، ص16(كند   ميخيالي، وهمي و عقلي تقسيم حسي،  

ها، مـلاك اصـلي در تعيـين         آنسينا، با يكسان ندانستن ادراكات و لذايذ يا آلام برخاسته از            
تـر و كمـال آن بـالاتر و          اي كـه وجـودش قـوي       داند كه هر قـوه      مي مرتبه لذت يا الم را اين     

  ).586: ، ص20و250: ، ص19 (مطلوبش ماندگارتر باشد، لذت يا الم آن شديدتر خواهد بود
 لـذات    لذات عقلي با سـاير لـذات،       ة هم ابن سينا و هم ملاصدرا در مقايس        ،بر اين اساس  

 لـذات  تـري ربداننـد و بـر     مـي تر تر و قوي  بادوام،عقلي را به لحاظ كميت و به لحاظ كيفيت  
توان   مي حال اين پرسش را   ). 346-345: ، صص 4  و 133: ، ص 16(اند    عقلي استدلال نموده  

مطرح كرد كه اگر لذات غير حسي از چنين قوت و شدتي برخوردارند، چرا بيشتر آدميان به        
دارند؟ پاسخ ابن سينا به اين        مي گونه لذات مقدم   ل نكرده، لذايذ جسماني را بر اين      ها اقبا  آن

  : نكته است2 مشتمل بر پرسش
نقش علم در نهايت، رفع شك نسبت به لذت بخـش بـودن چيـزي اسـت و چنـين                     -1

 چرا كه بـراي اشـتياق بـه لـذتي           ؛دانستني براي اقبال به يك امر لازم است اما كافي نيست          
چـه    آن ،بـه بيـان ديگـر     . يابد نوعي ذوق و چشيدن نسبت به آن لذت تحقق يابـد             مي خاص

 كه  ، است "عين اليقين "ش اشتياق آدمي به سوي چيزي است،        موجب بيداري شوق و انگيز    
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لـيس الخبـر    " ،بـه تعبيـر خواجـه طوسـي       . ليقين نه علم ا   ،باشد  مي  نوعي شهود  ةدر بردارند 
به همين روست كه ابن سـينا در تعريـف          ). 464-463: ، صص 3  و 344: ، ص 4 ("هكالمعاين

 .افزايد  ميكند، بلكه قيد وصول را نيز بدان  ادراك بسنده نميةخود از لذت، تنها به واژ
شـود كـه      مي غراق او در ماديات، مانع از آن      گاه است  تغال نفس به امور حسي و گه      اش -2

اين عدم التفات نه ناشـي  روشن است كه    . نفس متوجه معقولات و لذت برخاسته از آن شود        
: ، صـص 4 (ت گرفته از درگيري نفس به اشتغالات مادي استأ بلكه نش  ،از ضعف لذات عقلي   

 ).292: ، ص5  و350 -349
يابد، شقاوت نيز با رنج و الـم مـرتبط            مي گونه كه سعادت با لذت ارتباط      از اين رو همان   

 در كنـار    لـذات منـدي از حـداكثر        كه به بهـره    ، در برابر سعادت   ،و بر همين اساس   . گردد مي
شقاوت دوري از   ":  شقاوت را اين گونه تعريف نمود       شايد بتوان  ،شدتفسير  ها    خلاصي از رنج  

 مراتـب    داراي ".از سوي ديگر است   ها     آلام و رنج   سو و مبتلا شدن به     و لذات از يك   ها    شادي
 در قبال هر مرتبـه      ،همين جهت  هبودن رنج و الم، تشكيكي بودن شقاوت را به همراه دارد، ب           

 ، تقـسيمات سـينوي    ةرو بر پاي ـ   از اين . اي از شقاوت را مطرح نمود      توان مرتبه   مي ،از سعادت 
 ،بـر اسـاس ايـن تقـسيم       . ، خيالي، وهمي و عقلي تقـسيم نمـود        توان شقاوت را به حسي     مي

  . است"شقاوت عقلي" همان ، قرار دارد"يقيسعادت حق"ال  كه در قب،"شقاوت حقيقي"
  

  قدمات تفسير جاودانگي از نگاه ابن سينام. 3
، نفس  )ص(پيامبراقوال   كريم و    قرآن امعاد جسماني ب  ساختن  ستند  م ز طريق ابن سينا ا  

كنـد و بـا همـين ديـدگاه بـه تفـسير               مـي  عاقله را پس از مرگ بالاترين مقام انساني تلقـي         
 ةكند كه علاق    مي كيدأو ت داند    مي او اين نوع جاودانگي را معاد روحاني      . پردازد  مي جاودانگي

 اين علاقه به حدي     . آنان به معاد جسماني است     ةحكماي الهي به معاد روحاني بيش از علاق       
است كه حتي اگر چنان معادي با لذات خاص خود به آنان عطا شـود توجـه خاصـي بـه آن          

.  آمـده اسـت    نجـات  و شفا در دو كتاب     ،ترين عبارات در اين خصوص     صريح. نخواهند داشت 
بيين چنين تصويري از جاودانگي  سعي در ت، مقدمهپنج با آوردن ،و كتاببن سينا در اين د  ا

  .دارد
   اول ةمقدم. 1. 3

ذيت و شر مخصوص به     ها لذت و خير و ا      نفس انسان داراي قوايي است كه هر يك از آن         
سـت كـه     ا ها چيـزي    مشترك تمام اين قوا آن است كه كمال هر يك از آن            نقطة. خود دارد 
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ابن سينا اين مقدمه را بـا   .  همان لذت و خير است     ،ها باشد و ادراك اين امر موافق       وافق آن م
 لـذت شـهوت آن اسـت كـه كيفيتـي محـسوس از حـواس             ؛كند  مي هايي كامل  آوردن مثال 

م اوست حاصل كند، لذت غضب غلبـه اسـت، لـذت وهـم اميـد و لـذت                   ئگانه را كه ملا    پنج
  ).291: ، ص5( گذشته است ةقحافظه نيز يادآوري امور مورد علا

   دوم ةمقدم. 2. 3
 دوم به تفاوت كمال مربـوط بـه         ة اما مقدم  ، اول به اشتراك ميان قوا اشاره داشت       ةمقدم

 كمـال   ، كمال برخي از اين قوا افـضل و اتـم اسـت            ،به عبارت ديگر  . پردازد  مي هر يك از قوا   
 خود اين قوا متفـاوت از       ،يي ديگر از سو . تر است  تر و كمال بعضي قابل وصول      اي طولاني  پاره
 اول  ة دو مقدم  ة از ضميم  ،كه پيداست   چنان .ديگرند و ادراك برخي شديدتر از بقيه است        يك

شود كه لذت هر يك از قوا متفاوت از بقيه اسـت و               مي  اين نتيجه حاصل   ،ديگر و دوم به يك   
  ). 291: ، ص5(اين لذات و كمالات داراي مراتب اشتدادي هستند 

   سوم ةمقدم .3. 3
بـه اعتقـاد او     . كنـد   مي  لذت را ادراك كمال نفس الامري تلقي       ،ابن سينا در اين مقدمه    

ممكن است چيزي در نفس الامر كمال باشد ولي افرادي به دليل عجز از ادراك آن كمـال،                  
شود تا انسان شـوقي بـه آن پيـدا            مي  سبب ئعدم ادراك لذت يك ش    . لذتي را در آن نيابند    

زند كـه بـه       مي ن را مثال  ين شخص ع  ،بسينا براي تقريب اين ادعا به ذهن مخاط       ابن  . نكند
  كـساني كـه    ،بـر ايـن اسـاس     . يـل كنـد   تواند لذت آميزش را تخ      نمي اش  دليل نقص غريزي  

برنـد؛ زيـرا      مي تباه به سر  است، در اش  ...  پندارند امور لذيذ تنها لذت خوردن، خوابيدن و        مي
 ،تـوجهي  ا بـي  فرد به دليل نداشتن ابزار ادراك ي ـ      د كه    دار كمالات ديگري نيز وجود   چه بسا   

  ).292: همان، ص(را درك نمي كند ها  آن
   چهارم ةمقدم. 4. 3

كـه اگـر    : گويد  مي كيد دارد و  أ بر نفس الامري بودن لذات ت      ، سوم اين نيز همانند مقدمة   
تمـال وجـود    امري نفس را به خود مشغول نمايد يا چيزي مانع از ادراك نفس شود، اين اح               

م با طبع اوست، كراهت داشته باشد،       ئلاي كه در نفس الامر م     خواهد داشت كه نفس از چيز     
  سـبب  يمـانع چونـان   كه بيماري بيمـاران      چناناي كه ضد آن را ترجيح دهد؛          حتي به گونه  

شود كه بيمار از طعم شيرين بدش آيد و يا انسان ترسان كه ترس سـراپاي وجـودش را                    مي
  ).همان(كند  ند لذتي برايش حاصل شود آن را حس نميگرفته است هرچ

   پنجم ةمقدم. 5. 3
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. كيد بر نفس الامري بودن لذت است    أ سوم و چهارم و ت     ةاين مقدمه نيز در تكميل مقدم     
ي از  اما به دليل مـانع ،شود  ميابن سينا معتقد است كه گاهي نفس به ضد كمال خود مبتلا       

 مثلاً فردي كه طعم دهانش تلخ است، خود متوجه ايـن            .گردد آن تنفر نداشته، ناراحت نمي    
كنـد    مـي  له نيست؛ با گذشت اين حالت است كـه فـرد وضـعيت قبلـي خـود را ادراك                  أمس

  ).همان(
 ،ها براي بحث معاد روحـاني      ه قرار دادن آن   م و مقد  يادشده اصل   پنجابن سينا با توضيح     

م با نفس ناطقه ئ ملا، اولةر مقدم كه بناب-رسد كه كمال خاص نفس ناطقه  ميهنتيجبه اين 
 آن است كه عالمي عقلي درست شبيه عالم عيني باشـد و صـورت كـل جهـان در او                     -است

دهد كه كمال اين قـوه        مي  تذكر ،آن گاه با استناد به اصل دوم      ). 466: ، ص 3( 2مرتسم شود 
 كـه كمـال     دهـد   مي او توضيح . باشد به حدي بالاست كه قابل مقايسه با كمال ساير قوا نمي          

 .يرا بودن نفـس ناطقـه اسـت        دارد كه ناشي از مجرد و نام       نفس ناطقه، استمراري هميشگي   
 چرا كه كمـال     ،بيشتر است كند كه شدت كمال مخصوص به نفس ناطقه           مي چنين بيان  هم

د بودن، كمال   به دليل مجر  شود ولي نفس ناطقه       مي ها محدود  مربوط به اجسام به سطح آن     
 ادراك نفـس ناطقـه از       ،از سـوي ديگـر    . كنـد   مـي  ر ذات خود دريافت   مخصوص به خود را د    

  :ادراك ديگر قوا شديدتر است و اين ريشه در اموري چند دارد
تر است و ديگـر ايـن كـه متعلـق ادراك نفـس       كه ادراكات نفس ناطقه گسترده   يكي اين 
ر آن را   يـد مـدرك، بـاطن و ظـاه        شود، چرا كه نفس ناطقه با تجر        مي تر بررسي  ناطقه عميق 

دهـد كـه     مـي  با تمسك به اصول سوم تـا پـنجم توضـيح      ،ابن سينا در ادامه   . كند  مي ادراك
 ضد كمالات نفس ناطقـه      ةا غلب به بدن و لذات آن و ي      انسان به دليل غفلت يا مشغول بودن        

 ممكن است از كمالات نفس ناطقه غافـل بـوده،           - به دليل گرفتاري انسان به رذايل      -بر آن   
كند كه شـوق      مي  ابن سينا بيان   ،به همين علت  . ها نشان ندهد   خود در مورد آن   شوقي را از    

 كم  دستشود كه انسان      مي  تنها هنگامي حاصل   ،به كمالات نفس ناطقه و لذات ناشي از آن        
اين . ها پيدا كند    شوقي هر چند اندك به آن      ،اندكي از آن كمالات را تخيل كند تا با اين كار          

 كيفيـات ذهنـي     - سـوم آمـد    ة همان گونه كـه در مقدم ـ      -دهد كه   مي سخن ابن سينا نشان   
 ،تر ها نيستند، با تصور و به تعبير دقيق        ها هستند و كساني كه واجد آن       مختص دارندگان آن  

توانند تا حدي حالت فاعل شناسا را در حين داشتن كيفيت ذهني خاص،               مي ها با تخيل آن  
له و لـذت    أن ميان لذت حاصل از حل يك مس       دهد كه اگر انسا     مي ابن سينا توضيح  . دريابند

ند و نفس ضعيف امر دوم گزي  ميد، نفس قوي امر اول را برناشي از امري جسماني مخير شو
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، 5 و   467-466:، صـص  3 ( خجلـت خـود شـود      ةكه با برگزيدن لذت جسمي ماي      مگر اين را،  
  ).  به بعد293:ص

  
  مراتب سعدا و اشقيا از ديدگاه ابن سينا. 4

طور طبيعي مقتضي تشكيكي شدن سـعادت و شـقاوت و در    هشتن لذت و الم ب    مراتب دا 
اي است كه   خواهد بود و اين نكته    سعدا و دركات اشقيا    درجات مستلزم تفاوت يافتن     ،نتيجه

 شـفا  و الهيات     و معاد  أمبدابن سينا در آثاري مانند      .  حكيمان مسلمان است   ةمورد وفاق هم  
امـا تفـصيل ايـن      ). 475-468: صص ـ،  3  و 115-112: ، ص 9(اي دارد     به اين مراتب اشـاره    

). 93-90: صص،  6( مطرح نموده است     اضحويه ة و رسال  اشاراتهايي چون    بحث را در كتاب   
يـر خواجـه طوسـي و قطـب رازي           تقر سينا در مورد مراتب اشقيا بر پايـة        سخن ابن    ةچكيد

  :چنين است
ضـعيتي كـه بـراي مـدرك شـر و           ت گرفته از دريافت و و     أرنج و الم اداركي است نش      -1

روشن است كه تحقق چنـين وضـعيتي مـستلزم آن اسـت كـه اولاً                . آيد  مي نقصان به شمار  
مدرك نسبت به نقص و كمال خويش تصوري داشته باشـد و دوم ايـن كـه در پـي چنـين                      

عـلاوه از آن جـا كـه نقـصان و            هب. تصوري در وجودش شوق به كمال نيز فعليت يافته باشد         
بايد از طريق حجت و برهان دريافت         مي ، اموري بديهي نيستند   ، عاقله ه ويژه قوة  ب ،كمال قوا 

برند كه اين كسب معرفت و آن شوق بـه        مي تنها كساني از آفات و نقايص خويش رنج       . شود
 تي مختـصر و گويـا اظهـار       رو ابـن سـينا در عبـار        از اين . كمال در وجودشان راه يافته باشد     

لـشوق  ه النقصان انما تتاذي بها النفس الشيقه الي الكمال و ذلـك ا            و اعلم ان رذيل   ": دارد مي
  ).352:  ص،4 ("تابع لتنبه يفيده الاكتساب

 و ودن عقل در مجانين  مانند ناقص ب  (سبب نقصان و فوت كمال يا امري عدمي است           -2
 ـ).  پيدايش امور متضاد با كمالات نفـس  مانند(يا امري وجودي    ) اطفال عـلاوه ايـن امـور    ه ب

 بنابراين سه گونه سبب براي نقايص و فـوت          ؛ند و گاه غير راسخ    ا  جودي گاه راسخ در نفس    و
 از . نظري است يا بر حسب قـوه عملـي     ةكمالات قابل فرض است كه هر يك يا به حسب قو          

 ).351-350: ، صص4( صورت خواهد داشت ششله أهاي عقلي مس رو فرض اين
 نفـوس انـساني يـا در       :شـود   مـي  ه تفـسير   نظري اين گون   ةنفوس انساني به لحاظ قو     -3
 دوم ةدسـت . يابنـد   يا چيـزي را در نمـي    ،يابند كمالات و لذاتي برايشان قابل وصول است        مي

 كـه   ، اول امـا دسـتة   . گيرد  مي  را در بر   "ابلهان، كودكان و مجانين   "نفوس ساده نام دارد كه      
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اند، يا اين كمالات  افتهي) خصوص كمالات عقلي هب(ادراك و شوقي نسبت به كمالات و لذات         
كه اين كمـالات را اكتـساب         يا اين  -شوند  مي  ناميده "عارفان" كه اينان    –كنند    مي را كسب 

 يا ضد كمـالات     -اند  ولي آن را كسب نكرده     ، كه شوق به كمال يافته     - اخير ةدست. كنند نمي
مـالات را در   يـا ضـد ك   وگوينـد   مـي "جاحدان" كه به اينان    ،اند ود پديد آورده  جان خ  را در 

كه در عين شوق به كمال، نه خود كمـال و      (در گروه اخير نيز     . اند نفس خود اكتساب نكرده   
عدم اكتساب كمال، يا به علت اشتغال به مواردي چون دل ) اند نه ضد آن را اكتساب ننموده  

بـه  يا به سبب اشتغال     ،  شوند  مي  ناميده "معرضان" كه اين گروه     ، دنيوي است  هاي مشغولي
 ـ  مـي   نام "مهملان"ور بازدارنده نيست كه اين دسته       ما  كـساني كـه از سـر تنبلـي و           .دگيرن

  . و نه به آخرتاند  نه به دنيا پرداخته،اهمال
 بـه دليـل     "جاحـدان، معرضـان و مهمـلان      "ر   اخي ، سه دستة   گروه نام برده شده    پنجاز  

طـرف شـدن   سو و شوق به كمال از سـوي ديگـر، پـس از مـرگ و بـر                  نداشتن كمال از يك   
ركـب بـه     كه از سـر جهـل م       "جاحدان"البته عذاب   .  و عذاب خواهند بود     در رنج  ،ها حجاب

هـا امـري وجـودي و راسـخ در            و مانع كمال نظـري آن      –اند    عقايدي خلاف حق روي آورده    
معرضـان و   " ، ديگـر  ة امـا دو دسـت     .)351: ، ص 4 (3مـي اسـت   ي عذابي دا  -باشد  مي نفسشان
ن از سنخ امور وجودي راسخ در نفس نمي باشـد، عذابـشان زوال               كه مانع كمالشا   ،"مهملان

زيركـي   ("فطانـت بتـراء   "اين سه دسته را ابن سينا صاحبان        ). 352: همان، ص (پذير است   
هـاي عملـي و      چه از آلـودگي     چنان "نفوس ساده و عارفان   " اما دو گروه اول   . نامد  مي )ناتمام

البتـه  .  بود ند خواه بوده، برخوردار از سعادت   اخلاق پست منزه باشند، از عذاب و رنج مصون          
به همين رو ابن . دل از سعادت حسي    مندند و نفوس ساده    عارفان كامل از سعادت عقلي بهره     

 فالبلاهـه ": دانـد   مـي  تـر  گاري نزديك و رست سينا ابلهي و بلاهت را از فطانت بتراء، به نجات           
دل از  چـه عارفـان و نفـوس سـاده         امـا چنـان   ). همـان  ("ادني الي الخلاص من فطانـه بتـراء       

از جنس امور راسخ در     ها     خواه اين آلودگي   -هاي عملي و رذايل اخلاقي پاك نباشند       آلودگي
البته ديرپايي عذاب اين دو گروه،      ). 91-90: ، صص 6(اند    اينان نيز معذب   -نفس باشند يا نه   

 عـذاب آنـان   ،هر حـال  اما در ،خورد  ميشان رقم بر اساس چند و چون اعمال و ملكات آلوده      
 چرا كه هيئات و ملكات برخاسته از اعمـال بـدني، نـسبت بـه جـوهر نفـس،                    ؛مي نيست يدا

من ؤ المان"ايت داند كه رو ابن سينا بعيد نمي. پذيرند  ميكه به تدريج زوال اند    اموري عرضي 
  ).113: ، ص9( ناظر به همين معنا باشد "الفاسق لايخلد في العذاب
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جاحدان، معرضان، مهملان و غير     : اند  مشتمل بر مراتبي چهارگانه    اسيناشقيا از نظر ابن     
 كه  "جاحدان"البته به جز گروه اول      ). هاي عملي و ملكات پست اخلاقي      از آلودگي (منزهان  

كه سرانجام به نجـات   شود تا اين  مي مي است، عذاب ديگر مراتب به تدريج زايل       يعذابشان دا 
عارفان كامـل   :  مشتمل بر دو مرتبه است     ، بر اساس اين نگاه     نيز مراتب سعدا . گردند  مي نايل

  4.و ساده دلان منزه
 اين گونـه بـه تفـصيل        حكمه الاشراق البته پس از ابن سينا شيخ اشراق در آثاري چون           

 سعادت و شـقاوت     ة دربار پرتونامهچه در    و اشقيا سخن نگفته است و آن       مراتب سعدا    ةدربار
  ).74-65: صص، 14(مطابق با تحليل سينوي است ليلي  تح،طور دقيق ه ب،آورده

 صدرايي از حقيقت سعادت و شقاوت اخروي تفاوت مبنايي با تصوير سـينوي              اما تصوير 
سو و تبيين     صرفاً ناظر به تحليل چگونگي معاد جسماني از يك         ،ندارد و اگر هم تفاوتي باشد     

  .كيفيت سعادت و شقاوت حسي از سوي ديگر است
ثر در  ؤسـو و عوامـل م ـ       و اشقيا از يك    س نگرش ابن سينا به مراتب سعدا      سابنابراين بر ا  

توان حدس زد كه همان تصوير سينوي از مراتب سعدا و اشقيا تـا    ميشقاوت از منظر صدرا،   
  و 256: ، ص 19(ليفاتش  أاي از ت   البته ملاصدرا در پاره   . حدودي مورد پذيرش ملاصدرا است    

 علمي نداشته و حتي     ةاي را كه هيچ بهر      ساده ةناقص تمام نفوس    ،به صراحت ) 590: ، ص 20
 ؛كنـد   مـي  هـاي عـامي تفكيـك      از نفـوس انـسان    ) مثل اطفـال  (اند    اوليات را نيز واجد نشده    

. اما اشتياقي به حقايق نظري ندارنـد       ،اند  هايي كه تنها احكام عقلي اولي را تصور كرده         انسان
اكثـر اهـل الجنـه      " و   "نـه و النـار    ن الج نفوس الاطفال بي  " دو حديث    ، جايگاه با اين تفكيك  

آن كـه    پـس از     ، ملاصدرا در بحـث از شـقاوت حقيقـي         ،افزون بر اين  . شود  مي وشنر "البله
هـاي   كند شقاوت روحاني در مورد نفوس حيواني، نفـوس سـاده و نفـوس انـسان              مي تصريح
: ، ص 17 (مطرح نيـست  ) اند  كلامي نيافته  شتياقي براي كسب علوم عقلي و آراي      كه ا (عامي  
 ـ    "كفار"يكي  : داند  مي ي را دو دسته   ، مبتلايان به شقاوت عقل    )131 طـور  ه   و مطرودين كه ب

هـاي آنـان مهـر خـورده اسـت و ديگـري              لطور جبلي بـر د    ه  و ب اند    مي اهل ظلمت بوده   يدا
به سـبب امـوري چـون        ،اند   كه هر چند استعداد سلوك بر مسير فطرت را داشته          "منافقان"

و در اثر رذايل برخاسته از گناهان، دلشان زنگار گرفتـه اسـت             اند     گم كرده  برتري طلبي، راه  
 اول دانسته، گروه اول را      ةز دست بدتر ا ) منافقان( همو وضعيت گروه دوم را       .)378: ، ص 18(
  .خواند  مي"اهل عقاب" و گروه دوم را "اهل حجاب"
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 اويدان نفـس ناطقـه     سعادت و شقاوت در زندگي ج       ابن سينا به تبيين    ،با اين توضيحات  
هايي كـه بـه       نفس ،در اين صورت  . كند  مي با مرگ نفس ناطقه از بدن قطع تعلق       . پردازد مي

 ةچه ملائم نفس ناطقه است خو كرده بودنـد، بـا از دسـت دادن آن و مـشاهد                   امري ضد آن  
شوند كه در عمق جان آنان جـاي دارد و شـديدترين درد               مي حقيقت، گرفتار دردي جانكاه   

اند، با جدايي از بدن  برداشته عقل قدم  ةهايي كه در مسير استكمال قو      چنين انسان  مه. است
 مهم در تـصوير ابـن       ة نكت 5.شوند كه حد و حصري براي آن متصور نيست          مي در لذاتي غرق  

 ة ظاهراً به نفوسي تعلق دارد كه به مرتب ـاي له، آن است كه چنين جاودانگيأسينا از اين مس  
چـه  اند    اي نرسيده  هاي ضعيف كه به چنين مرتبه       نفس ةباشند؛ اما دربار  عقل بالفعل رسيده    

از تفسير اسكندر افروديسي در باب عقل و اصطلاحاتي كـه           است  ثر  أبايد گفت؟ ابن سينا مت    
 ةكرده و در نهايت بـه مرتب ـ       نفس از عقل هيولاني حركت    . او در اين حيطه ابداع كرده است      

اختـصاص نـدارد و     هـا     اما اين سير به تمام انسان     ). 68-67: ، صص 7(رسد    مي عقل مستفاد 
  . شوند  مي عقل بالملكه متوقفةافراد بسياري در مرتب

ند، عذاب و لذت اين افراد چگونه قابـل تبيـين           ا   معقول عها همه از نو    و عذاب ها    اگر لذت 
 ديـدگاه برخـي از حكمـاي پيـشين را مبنـي بـر       ،است؟ ابن سينا براي رهايي از اين اشكال     

 اي كه به بدن و لذات آن دارند به جـسم افـلاك تعلـق               كه نفوس اين عده به دليل علاقه       ينا
). 473: ، ص 3 (كنـد   مـي  ييـد أكننـد، ت    مي يابند و از جسم افلاك به عنوان بدن استفاده         مي

چنين ديدگاهي به عنوان ديدگاهي فلسفي در صورتي كه دلايل كافي داشته باشد، مقبـول               
مل است كـه او بـراي       أ ابن سينا قابل ت    ، اصل دغدغة  رست باشد يا نه   خواه اصل فلك د    .است

ي داشـته باشـد     ي ـتواند درك الـم و لـذت جز        توجيه اين كه نفوس بدون ابدان نيست و نمي        
 در مورد نفوس ناقص بعـد       ،)ي در گرو بدن است    ييعني كاركرد نفس براي دريافت امور جز      (

حـال  . گيـرد   ميها فرض ضوع تخيلات آن   افلاك را مو   ، فلك تمسك جسته   ةاز مرگ به نظري   
ابن سينا فرض تعلق اين نفـوس نـاقص         . له است أهاي اين مس   چگونگي اثبات آن از دشواري    

اي اسـت    جرام آسماني را معقول و منطقي دانسته است، زيرا نفس ناقص نيازمند وسـيله             ابه  
س بـراي تـصورات،      نف ـ توانند ابزار كـار     مي كه بتواند به تكميل خود بپردازد و اجرام آسماني        

 ـ        مي ابن سينا . ي او باشند  حركات و اعمال جزي     بـدن   ةخواهد كه نفوس ناقص ابزاري به منزل
در اختيار داشته باشند تا بتوانند به تكميل خود ادامه دهند، تا بر شمار نيك بختـان                 دنيوي  

اي است كه    ي آينه گويي افلاك و اجرام سماو    .  باشد اي كثير الخير   افزوده شود و معاد پديده    
  .گيرد  مي اين ديدگاه مورد پژوهش قرار، در ادامه.نماياند  ميتخيلات او را به او باز
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  طرح معاد جسماني. 5
اي كه شناخت معاد جسماني      ترين چهره   شاخص ،در ميان متقدمان از فيلسوفان اسلامي     

 ـ   . باشد  مي به وحي دانسته، ابن سينا    ن آن را در گرو رجوع       وؤو ش   ة مقدم ـدوه وي با توجـه ب
 بنابر  -داند و پذيرفتن آن را      مي ن وحي ، بيان معاد جسماني را شأ      تجربي ةعقلي و يك مقدم   

  :)349: ، ص13(شمارد، مقدمات مورد اشاره عبارتند از   مي لازم-مقدمات
يـات معـاد جـسماني از       يخارج بودن جز   -2؛  محدود بودن قدرت عقل و ادراكات آن       -1
 .)خبر النبوه(مطابق واقع بودن گفتار صاحب وحي  -3؛ يهاي عقل فلسف  استدلالةحوز

گشايد و پس از تقسيم معاد   ميبدين گونه ابن سينا راه طرح معاد جسماني را در فلسفه
رد و شما  مي پذيرفتن معاد جسماني را لازم"معاد مدرك به عقل" و   "معاد وارد در شرع   "به  

 زيـرا خبـر نبـوت خبـر         ؛دانـد   مـي   نيز عقلي   قبول اين معاد را    "تصديق خبر النبوه  "با تعبير   
: گويـد   مي كه  چنان ؛ضرورت عقلي است   عين حكم عقل و      ،صادق مصدق است و تصديق آن     

 الـشريعه   طريـق   الا مـن    اثباتـه   الـي   الـشرع و لاسـبيل      المعاد منه ما هو منقول مـن      ان  ... "
  ).291: ، ص5  و460: ، ص3 ("...وتصديق خبرالنبوه 
: گويـد   مـي   نظر ابن سينا در مورد معاد جسماني و پذيرش آن چنين           ةبارملاصدرا نيز در  

 الا انه لم - و حاشاه عن ذلك-من كتب شيخ الرئيس انه لم ينكر المعاد الجسمانيو الظاهر  "
ن المعاد قـسمان، جـسماني و       ا: من كتبه ع   و البرهان، فانه قال في غير موضع       يحصل بالبيان 

هاي ابن سينا به خـوبي هويداسـت كـه وي منكـر معـاد                باز كتا ). 403: ، ص 21 ("روحاني
هـا    به اقامه برهـان بـر حـشر جـسماني آن           ،جسماني نيست و حتي در مورد برخي از نفوس        

  .پرداخته است
كه برخي از انديشمندان معاصر بر اين باورند كه ابـن سـينا   شود  يادآوري بايدجا   در اين 

دارند كه ابن سينا معاد جـسماني    ميه بيانك اصل معاد جسماني را منكر است و شگفت اين     
و غزالي را در حكم به تكفير ابـن سـينا          است  شمار نياورده   ه  را از اصول ثابت و قطعي دين ب       

ل و  اين سخن محل تأم،كه اشارت رفت چنان). 45: ، ص2(كنند   ميله، همراهيأدر اين مس 
ي مانند سخن ابن سينا     حكيم فاضل ملا اسماعيل خواجويي سخن     . رسد  مي مخدوش به نظر  

فان بعضهم كالمعلم الثاني ":  نقل كرده استشرح رساله زنون از ،بي ابونصر فارا،از معلم ثاني
 ورد به الشرع و نحن نتبع علي وفـق          و اما المعاد فقد   : نون الكبير قال  في شرحه علي رساله ز    

  ).304: ، ص1 ("هو هو منقسم الي لذات عقليه و لذات جسمي) ص(لشرع و النبيما امر به ا
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ع ضـو و معاد را بدون يـادآوري م      ،في اوست  آخرين آثار فلس   و كه جز  ،اشاراتابن سينا در    
جا تنها به رد ديـدگاه كـساني كـه           او در اين  .  مطرح كرده است   يا روحاني بودن آن   جسماني  

 بـسنده  انـد،  يگر را ضـعيف و خيـالي پنداشـته   هاي د  هاي حسي را اصيل دانسته و لذت       لذت
 به تفصيل   ،نجات و   شفا ،، اما در دو كتاب فلسفي ديگرش      )337-336: ، صص 4(ست  كرده ا 

  .به موضوع معاد پرداخته است
 اشـكال   دوگويي بـه     طرح معاد جسماني از سوي ابن سينا يك تلاش فلسفي براي پاسخ           

  :مهم فلسفي زير است
. اند رسيده تجرد تام و كمال لايق خود ن       ةحل و تبيين وضع معاد نفوسي كه به مرحل         -1

  تجـرد كامـل    ةدهند و به درج     مي يابي خود ادامه    به كمال  ،اين گونه نفوس با تعلق به جسم      
  . رسند مي

بايـست    مي لذا.  بودن معاد  "كثير الشر " و   "ها بيشتر انسان بدبختي  "پاسخ به اشكال     -2
 ،برخي از نفوس ناقص پس از مرگ با تعلق دوباره به جسم به كسب مراحل كمال پرداختـه                 

 معـاد   ،شود و در نتيجه    مي بدبختان كاسته    ر از شما  ،به سعادت اخروي برسند و بدين وسيله      
، 24(گـردد     مـي   معاد با نظام احسن سازگار     ،د نه كثير الشر و بدين سان      گرد   مي كثير الخير 

 ).157: ص
  

  بررسي نظريه تكامل. 6
ان منطق وحي امـري      از جهت بي   ،تكامل در عالمي وراي دنيا پس از رهايي از اين مرتبه          

 زيـرا   ،ل عقلـي اسـت    يتـرين مـسا    له تكامل پس از مرگ از مشكل      أمس. محقق و مسلم است   
جا ايـن پرسـش      در اين . تكامل جز با حركت و استعداد و خروج از قوه به فعل ممكن نيست             

شود كه نفس انساني پس از رهايي از ايـن مرتبـه كـه سـراي مـاده و اسـتعداد و                        مي مطرح
  چگونـه تكامـل  ، ديگر كه وراي زمان و مكان و استعداد اسـت      ة است به مرتب   حركت و تغيير  

له توجه داشته و در ضمن آثارش بدان پرداختـه اسـت كـه در    أيابد؟ ابن سينا به اين مس    مي
  .گيرد  مي متن عبارات مورد پژوهش قرار، آنةو اهميت ويژجا به مناسبت بحث معاد  اين

  :گيرد  مي بند ارائه و مورد بررسي قرارسهنا در  ابن سيتعليقاتابتدا عباراتي از 
وقتي نفس از بدن مفارقت جست و داراي استعداد معقولات بود، شايد آن معقـولات              -1

اي كه از آن زايل شده است براي وي حاصـل شـود، بلكـه بـدون           بدون نياز به قواي جسميه    
معقولات بـراي   اوائل  كه در حصول     گردد، چنان   مي قصد و من حيث لايشعر براي وي حاصل       
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. آورد  مـي  دست هها معارف را ب    هايي است كه نفس انساني از آن       طفل چنين بود و حواس راه     
يـك از     بلكـه هـيچ    ،شناسد  نه تنها ذات را نمي     ،نشين است  نفس تا هنگامي كه با هيولي هم      
بـه   زيرا در توان وي نيست كه        ؛تجرد هست را نيز نمي داند     صفاتي كه براي نفس در حالت       

 ـ        ذات خاص خود برگردد و آن را از عوارضش           ذات ه  مجرد نمايد و همين مانع وي از تحقق ب
 پس وقتي نفس مجرد شد و اين مانع بـر طـرف گرديـد پـس                 .باشد  مي  احوالش ةو از مطالع  

كنـد و     مـي  و اشيا را بدون آلـت بـدني ادراك        شناسد    مي  خود را  ةذات و احوال و صفات ويژ     
نمود كه جز جسم محسوس حقيقتي ندارد و وجودي غيـر             مي تخيلچه را كه هم اكنون       آن

قواي بدني نفـس را از تفـرد بـه ذات و ادراكـات              . يابد  مي از محسوسات نيست همه را باطل     
 ـ  ميطور خيالي ادراك هدارند بنابراين وي اشيا را ب      مي اش باز  خاصه طـور معقـول و    هكند نه ب

پنـدارد كـه عقليـات وجـودي          مـي  پروريده شد يات  سچون با امور عقلي انس نگرفت و بر ح        
  ).20: ، ص8(اند  ها اوهامي مرسله ندارند و آن

  فارقت يكون لها مكملات كما يعتقـد       لا برهان علي ان النفوس الغير المستكمله اذا       " -2
 مكمله لها و كذلك لابرهـان  النفوس المقارنهبعضهم ان نفوس الكواكب مكمله لها و ان تلك       

: همـان، ص   ("لايكون لها بعد المفارقه مكمـلات     الغير المستكمله اذا فارقت     علي ان النفوس    
101.( 

نفـوس غيـر    بـراي   گويد كه برهـاني بـراي ايـن مطلـب نيـست كـه                 مي ابن سينا چنين  
لند كه نفـوس كواكـب      يكه برخي قا    چنان ،هايي باشد  مكمل وقتي مفارقت كردند     ،مستكمل
چنين برهاني نداريم    نفوس مفارق است و هم    هاست و اين نفوس مقارن مكمل آن         مكمل آن 

. هايي نداشـته باشـند      بعد از مفارقت مكمل    ،بر اين كه نفوس غير مستكمل وقتي جدا شدند        
  .ي الطرفين است و قابل اثبات يا رد نيستلله جدأيعني مس

 اما در بقاي آن     ،كند كه جسم به ناچار در وجود نفس شرط است           مي ابن سينا اظهار   -3
 جسم نيست و شايد وقتي از آن جدا شد و نفس كامل نبود، نفس از امـور ديگـري          نيازي به 

كه شرط   زيرا شرط تكميل نفس بدن نبود، چنان؛جويد  ميغير از آن جسم از استكمال بهره
اليـه و   لهـا   الجسم شرط في وجود النفس لا محاله فاما في بقائها فلا حاجه             " .وجود وي بود  

ي تكميلهـا   لم يكن شـرطاً ف ـ     ن كامله كانت لها تكميلات من دونه اذ       لعلها اذا فارقته و لم تك     
  ).94: ، ص8 ("كما هو شرط في وجودها

 و  "لابرهـان "بـه   را  نفـوس   ) برزخـي ( ابن سينا بحث تكامل      ،گردد  مي كه ملاحظه  چنان
 اشـارات ابن سـينا در     . كند  مي  گذرانده است و برهان بر رد تكامل برزخي را نيز نفي           "لعل"
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قـول  " بـه     و معـاد   أمبـد  را در    اشـارات  و   تعليقـات   در "لعـل " گذرانده است و   "لعل" نيز به 
 ما يقول قولاً ممكناً و هو قال بعض اهل العلم ممن لا يجازف في     " : تعبير كرده است   "ممكن

قالـه بعـض   و يشبه ايضاً ان يكون ما " :به اين عبارتنيز  شفادر الهيات   . )114: ، ص 9 ("الخ
 گفتـه    و معـاد   أمبدظاهراً آن كه در     . اشاره كرده است  ) 472:  ص ،3 (" الخ العلماء حقاً و هو   

 : گفته است  تعليقات و در    "بعض العلماء ":  گفته است  شفا و در    "قال بعض اهل العلم   " :است
 اظنـه   و":  گويـد  شـرح اشـارات   طوسي در    شخص است و خواجه      ، يك " بعضهم كما يعتقد "

  .)355: ، ص4( 6"يريد الفارابي
و اما البله فانهم اذا تنزهوا خلصوا من البـدن الـي            ": گويد  مي  چنين اشارات در   ابن سينا 

سعاده تليق بهم و لعلهم لا يستغنون فيها عن معاونه جسم يكون موضوعاً لتخيلات لهم و لا                 
يمتنع ان يكون ذلك جسماً سماوياً او ما يشبهه و لعل ذلـك يفـضي بهـم آخـر الامـر الـي                       

گويد برخي از نفوس ساده دلي كـه          مي  ابن سينا  .)همان ("للعارفينالاستعداد المسعد الذي    
و حـالات بـدني باشـند،       هـا     شوق كمال حقيقي را نيافته باشند، در صورتي كه داراي هيئت          

كـه ايـن   اند    گويي برخي علما درست گفته    . شوقي به بدن داشته از نبود آن رنج خواهند برد         
 معلومات برگرفته از فهم عامه دربـاره        ة را بر پاي    خود ةگونه نفوس، حالات اخروي مورد علاق     

 قبر، قيامت، بهشت و دوزخ با وسيله قرار دادن اجسام و اجرام آسـماني و بـا پنـدار، تحقـق                    
اين گونـه   . صورت تناسخ محال است    هبخشند، زيرا بازگشت آنان به اجسام انساني ديگر ب         مي

 و اگر از نفوس پست و ناپاك باشـند          هاي پنداري خواهند بود    نفوس اگر پاك باشند در لذت     
هـاي   آن گاه با تشبيه به خواب بر قوت اين صـورت          . شوند  مي دچار كيفر پنداري اعمال خود    

چـه در   هـا     و لـذت  ها     رنج ةكه هم  با بيان اين  ). 474-473: ، صص 3( 7كند  مي كيدأپنداري ت 
هاي رويايي    صورت  با اين تفاوت كه    اند، هاي ذهني  خواب و چه در بيداري دست آورد صورت       

 اصـلي رنـج يـا       أ بنابراين منش  .اند هاي عالم بيداري از بيرون حاصل شده       ن ما و صورت   واز در 
 زيـرا  ؛اند، اگر چه از موجودات بيروني نيز پديد نيامـده باشـند           هاي ذهني  لذت همين صورت  

  ).474: ، ص3 (8موجودات خارجي سبب بالعرضند
 ـ   بنابراين تخيل نفوس ناقص پس از مفار        وسـيله اجـرام سـماوي انجـام        هقت از بدنشان ب

ي و خيالي را با آن اجـرام بـه عنـوان    ي اين نفوس مجرد تصورات جز     ،به بيان ديگر  . پذيرد مي
ي و لذايذ يهاي جز  بنابراين نظر، براي تخيل صورت    .  كار خود انجام خواهند داد     ةابزار و وسيل  

تا اين اجسام و    اند    آسماني فرض كرده  و آلام حسي، نفس انسان را متعلق به اجسام و اجرام            
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ن بـا   وهاي همگ ـ  يات و صورت  ي تخيل جز  ةلأمساما ملاصدرا   . 9 تخيل وي باشند   ةاجرام وسيل 
  .كند  ميصور مادي دنيوي را با اثبات تجرد خيال توجيه

شود و اين   مي نفوس ناقص مطرحة حشر جسماني تنها دربار   ،رحال در هر دو ديدگاه    ه  به
 امـا   ؛انـد   خود دست نيافتـه    ةاپذير آن است كه اين نفوس به كمال شايست         گريزن ةحشر نتيج 

نفوسي كه كامل شده باشند ديگر به امور پست جسماني تـوجهي نخواهنـد داشـت و معـاد                  
ملاصدرا نيز تقريباً با ابن سينا در اين مورد موافق است و در برخي              . آنان روحاني خواهد بود   

ها نيـز روحـاني اسـت و احتيـاج           ين، روحاني و لذات آن    بست كه معاد مقر   از آثارش معتقد ا   
 اما در برخي ديگـر از       .)432: ، ص 21( است   انندر دنيا و براي استكمال آ     ها به بدن تنها      آن

كند كه نفوس مقـربين       مي كند و عنوان    مي  معاد جسماني را براي تمام نفوس اثبات       ،آثارش
لـذات روحـاني     ،اند   عقل فعال متحد شده    باشند و با    مي از آن جهت كه كامل در علم و عمل        

، 17(گردند   ميمند دارند و از جهت آن كه نفس حيواني نيز دارند از لذات جسماني نيز بهره         
  ).181: ص

مل است كه برخي از انديشمندان بر اين باورند كه ابن سـينا در              أاين نكته نيز در خور ت     
) 401: ، ص12: ( آنان گفته استةر و دربا  ، تكامل را در برتر از نفوس بله هم آورده است          شفا

: ، ص 3 ("لنفس و تبلغ السعاده التـي تخـصها       بل تزول و تنمحي قليلاً قليلاً حتي تزكوا ا        ... "
472(.   

  
   اكثري بودن اهل سعادت.7

يابي علمي نفس است، شمار اندكي از افـراد        در معاد روحاني كه سعادت وابسته به كمال       
 ايـن بـر     امـا ها جهل و غفلت چيـره شـده اسـت؛            بر بيشتر آن   چون   ،خوشبخت خواهند بود  

خلاف حكمت و عنايت الهي و نظام احسن حاكم بر جهان هستي است كـه معـادي داشـته                   
بنـابراين  .  تنها شمار اندكي اهل سـعادت باشـند        ،باشيم كه در آن بيشتر مردم بدبخت بوده       

  .يستمعاد و حيات اخروي مورد نظر با نظام احسن الهي سازگار ن
  مثالي محسوس در مورد اوصاف بـدني انـسان         ،ابن سينا براي برطرف كردن اين اشكال      

 ةچكيـد . گيـري كنـد    به اين حالات ظـاهري نتيجـه  يآورد تا با تمثيل احوال باطني آدم      مي
  :اند ها از نظر بدني سه گونه سخن ابن سينا چنين است كه انسان

  ؛ ندا به لحاظ زيبايي و سلامتي در حد كمال -1
  ؛ ندا از نظر زيبايي و صحت متوسط -2
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 .كاملاً زشت و بيمارند -3
از يابيم كه گروه سوم در قياس بـا دو گـروه اول و دوم،                مي در ،اي اجمالي  حال با مقايسه  

دنيـوي، بـيش از     ) ا متوسـط  كامـل ي ـ  (مندان   از اين رو سعادت   . تشمار اندكي برخوردار اس   
ها از جهت حالات باطني بر سـه          انسان ،بر همين قياس  . اند مبتلايان به رنج و شقاوت دنيوي     

  :اند دسته
 ايـن دسـته از بـالاترين مراتـب سـعادت اخـروي       ؛اند در عقل و فضايل اخلاقي كامل   -1
  مندند؛ بهره

انـد؛   ل نشده و در عقـل و فـضايل اخلاقـي متوسـط    ي گروه اول ناةكساني كه به مرتب  -2
 .اند ر از خيرات و ثواب اخروي اهل نجات بوده، برخورداهمگياينان نيز 

اند؛ اينان شبيه انـسان هميـشه بيمـاري      افرادي كه از عقل و فضايل اخلاقي بي بهره         -3
 .اند ميي در معرض رنج و عذاب داكههستند 

و متوسـطان غالـب و كثيـر، لـيكن          انـد     جا نيز هر چند دو گروه اول و سوم اندك          در اين 
ند ا  ها اهل نجات    گروه سوم، غالب بوده و بيشتر انسان       مجموع دو گروه اول و دوم در قياس با        

  ). 325: ، ص4(
كند گمان مبريد كه سعادت اخروي، نوع واحدي است؛ كما   ميكيدأ ابن سينا ت   ،در ادامه 

 هر چند كـه اسـتكمال       ؛كه مپنداريد وصول به سعادت صرفاً درگرو تكامل معرفتي است          اين
كه گناهـان پراكنـده،      گمان نكنيد    ،به علاوه . اه دارد همر هترين نوع سعادت را ب     علمي، شريف 

اي  مي است گونـه   دايچه موجب هلاكت      زيرا آن  ؛رشته رستگاري و نجات را پاره خواهد كرد       
ها نيز كه از رذايلي برخوردارنـد، تنهـا بـه            است و ديگر انسان   ) جهل مركب عنادي  (از جهل   

خـره نـوع واحـد ولا        الـسعاده فـي الآ     ولا يقعن عندك ان   ":  خواهند بود  عذابي محدود مبتلا  
يقعن عندك ان السعاده لاتنال اصلاً الا بالاستكمال في العلم و ان كـان يجعـل نوعهـا نوعـاً                    

 انما يهلك الهلاك الـسرمد      اشرف و لايقعن عندك ان تفاريق الخطايا باتكه لعصمه النجاه بل          
و حد منه و ذلك في اقـل         الجهل و انما يعرض للعذاب المحدود ضرب من الرذيله           ضرب من 

و لاتصنع الي من يجعل النجاه وقفاً علي عدد و مصروفه عن اهـل الجهـل و                 . اشخاص الناس 
: همـان، صـص    ("مه االله، و ستـسمع لهـذا فـضل بيـان          الخطايا صرفاً الي الابد و استوسع رح      

327- 328(.  
ه طوسـي    خواج ـ ، چيست "منتهي به شقاوت ابدي   جهل  "كه مقصود ابن سينا از       در اين 

 –در نفس اسـت     چه با نجات اخروي منافات دارد، جهل مركب راسخ           دهد كه آن    مي توضيح
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آور باشد، باز   نه جهل بسيط و جهل بسيط هر قدر هم كه مضر و رنج-باشد  ميكه ضد يقين 
  .)328-327: ، صصهمان(هم به شقاوت ابدي منتهي نمي گردد 

  
  نتيجه. 8

  ر ـود در اثـوجـه براي يك مـي است كـذت و بهجتـا لـط بـفي مرتبـ وص"ادتـسع". 1
بهمين جهت ابن سينا بيش از      . پذيرد  مي اش تحقق  برخورداري از كمالات و خيرات وجودي     

  .پردازد  ميآن كه به تشريح خود سعادت بپردازد به تحليل مفهوم لذت
 ،ت نيـس ئ چيزي جز ادراك و رسيدن به فعليت و كمالي ملائم با طبيعت ش ـ          "لذت". 2
. اسـت  ئ نيز ادراك و دريافت امري است كه منافي با وجـود يـا كمـالات ش ـ                "الم"كه   چنان

راكات همگي ارزش يكساني ندارند، لذت و الم نيز امـوري داراي          جا كه اد    از آن  ،افزون بر اين  
  .مراتب و درجات خواهند بود

جا كـه خيـر      ن و از آ   ، يكي خير و ديگري ادراك آن      : چيز وابسته است   دوهر لذتي به    . 3
ابـن سـينا   . شوند  مي لذت و خير به حسي و غيرحسي تقسيم       ، آن خواهد بود   ةاي ويژ  هر قوه 

دارد كـه     مـي  دانـد و بيـان      مـي  لذت باطني و غيرحسي را از لذت حسي برتر و گران قـدرتر            
هاي معنوي كـه بـاطني، ثابـت و      بر خلاف لذت   ،اند  هاي حسي متغير، محدود و ظاهري      لذت

كنـد،    مي ك آن وابسته  ايابي به كمال و ادر     جا كه لذت را به دست      ابن سينا از آن   . نامحدودند
در حصول اين لذت، بر كنار بودن از حالت ضد آن كمال و لذت و نيز بركنار بودن از شـاغل          

سوي هر لذتي و در بيـزاري انـسان از           هداند و هم چنين در شوق انسان ب         مي و مانع را شرط   
  .داند  مي را لازم"مقاسات" و "قذو"هر دردي به ترتيب 

: اند شتمل بر مراتبي چهارگانه   چنان كه در مقاله بيان گرديد، اشقيا از نظر ابن سينا م           . 4
كه ، )هاي عملي و ملكات پست اخلاقي از آلودگي(دان، معرضان، مهملان و غير منزهان  جاح

شـود تـا     مـي  زايـل مي است، عذاب ديگر مراتب بـه تـدريج  به جز گروه اول كه عذابشان داي  
 دو نيز بر اساس اين نگـاه مـشتمل بـر            مراتب سعدا . گردند  مي لياكه سرانجام به نجات ن     اين

  .عارفان كامل و ساده دلان منزه: مرتبه است
 بند امور مـادي رهـايي   در زندگي خود ازاند    افرادي كه حيات معقول دارند و توانسته      . 5

روند، اما در مورد      مي س از مرگ نيز به جهان معقول      راكات عقلاني داشته باشند، پ    يافته و اد  
به آن مرتبه برسند، ابن سينا معتقـد اسـت كـه چنـين افـرادي كـه                  اند    افرادي كه نتوانسته  

سوي خود جذب نمي كنـد، اگـر چـه محـال      هكمالات عقلي ندارند و جهان عقلاني آنان را ب    
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مانعي وجود ندارد كه احوال قبر       اين حال،    اب .است از بدن خود به بدن ديگري منتقل شوند        
در اجرام سماوي تخيل كنند و افـلاك        اند    ها نقل كرده   و عذاب خود را آن چنان كه براي آن        

 عذاب ببينند و ثواب ببرند و به        ، تخيلات خود  واسطة  ه بنابراين ب  ،ها باشد  موضوع تخيلات آن  
 اي جـرام سـماوي آينـه    گويي ا . ها عقاب و ثواب جسماني تحقق پيداكند       اين صورت براي آن   

  .نماياند  ميست كه تخيلات او را به او بازا
 ه،، اين است كه خواه اصل فلك درست باشد يا ن5 شماره  ة مهم در تكميل نتيج    نكتة. 6

مل است كه او براي توجيه اين كه نفوس بـدون ابـدان             أقابل ت ابن سينا    ةاما اصل اين دغدغ   
ي ييعني كاركرد نفس براي دريافت امور جز    (د  ناشي داشته ب  ند درك الم و لذت جزي     توان نمي

 ـ       مي ،)درگرو بدن است    بـدن دنيـوي در اختيـار داشـته          ةخواهد نفوس ناقص ابزاري به منزل
باشند تا بتوانند به تكميل خود ادامه دهند، تا بر شـمار نيـك بختـان افـزوده شـود و معـاد                     

  .له استأهاي اين مس حال چگونگي اثبات آن از دشواري. اي كثيرالخير باشد پديده
  

  ها يادداشت
  ).334: ، ص2(اين تقسيم را قطب رازي در تلخيص بيانات ابن سينا آورده است -1

 الكـل و النظـام   ه ان النفس الناطقه كمالها الخاص بها ان تصير عالمـا عقليـا مرتـسما فيهـا صـور                  -2
  ).466: ، ص1... (المعقول في الكل و الخير الفائض في الكل مبتدئه من مبدا الكل 

گونـه توضـيح     مي بودن عذابشان را اين    ي خواجه طوسي علت جبران ناپذيري نقص اين دسته و دا          -3
 به صـورتي زوال ناپـذير بـراي نفـس     -باشد  كه ضد يقين مي–دهد كه جهل مركب اين جماعت    مي

ا بـر   شايان ذكر است كه چنـين دليلـي تنه ـ      .)351: ، ص 2(شود   گردد، كه از نفس جدا نمي      بدل مي 
  . مبنايي كه ابن سينا در همه جا بدان ملتزم نيست؛ استفتنيمبناي اتحاد عاقل و معقول پذير

 وي بر اسـاس قـواي نفـس ناطقـه           . البته ابن سينا در اين خصوص تقسيم بندي ديگري نيز دارد           -4
 احوال نفوس و اقسام آن پس از مرگ، بيـان مـي دارد كـه نفـوس        ةدربار) عقل نظري و عقل عملي    (

ي و  ي عقل هيـولا   ة نفوسي كه در مرتب    -2 ؛ كاملين در علم و عمل     -1«:  حالت دارند  پنجپس از مرگ    
 نفـوس كامـل در علـم و نـاقص در     -5 ؛ نفوس ناقص در علم و عمل-4 ؛ نفوس بله-3 ؛اند  محض ةقو

  ). به بعد273: ، ص9(» عمل

تفرق الاتصال كذلك الالم أشـد  ان اللذه الاخرويه اجل من كل احساس ملائم من مزاج او التيام      " -5
: ، ص 7 ("زمهريري او تفـرق الاتـصال بكـل ضـرب و قطـع             من كل احساس بمناف من مزاج ناري او       

113.(  
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 علامـه حـسن زاده      هزار و يـك نكتـه      براي تكميل اين بحث و مفاد تكامل برزخي رجوع شود به             -6

  .ز اهميت بسيار استي، كه از نكات بديع و حا637آملي، نكته 

ثيراً و صفاء كمـا يـشاهد فـي    أفان الصور الخياليه ليست تضعف عن الحسيه بل تزداد عليها ت       ... "  -7
  .)474-473: ، صص1 ("...المنام فربما كان المحلوم به اعظم شأناً في بابه من المحسوس 

اي خفـي در آخـر       شـيخ الـرئيس را اشـاره      ": گويد  شرح هدايه اثيريه چنين مي     معاد ملاصدرا در    -8
تـر   صور خيالي از صور حـسي پـست       :  به وجه صحت معاد جسماني است به اين گفته كه          شفاهيات  ال

  ).377: ، ص19 ("...نيست

چنين حكـم كـرده اسـت كـه     ) ابلهان(ليفاتش در مورد اين دسته أاي از ت  شيخ اشراق نيز در پاره -9
 صـوري   ،ريـق آن   به جـسمي سـماوي تعلـق يافتـه، از ط           ،اين جمع از نفوس همانند نفوس صالحان      

 ة مجموع ـ ،و اين در حالي است كه در جايي ديگر        ) 73-72: ، صص 20(كنند   بخش را تخيل مي    لذت
شـود و نـه شـقاوتي        ل مي يها نه سعادتي قا    پاكان ساده دل را مشمول حكم واحدي ساخته، براي آن         

  ).438: ، ص21(
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